
جعفری، عزیز جعفری، مرتضی صفاری، جعفر 
اســدی و... جلســه شروع شــد، حســن باقری اول 
به مهــدی زین‌الدین گفت گزارش بدهد، ایشــان 
هــم گــزارش شناســایی و وضــع دشــمن را گفت. 
بعــد هم به من گفت گــزارش بده، من هم وضع 
منطقه، دشمن و ترددها را گفتم. جلسه که تمام 
شد فتح‌الله جعفری که فرمانده تیپ زرهی سپاه 
بــود، آمــد و گفت برادر دانایی مــا گفتیم این بچه 
می‌خواهد چه بگوید، نمی‌دانستیم اینقدر نسبت 
به منطقه توجیه هستید. ما می‌خواهیم به منطقه 
تانــک ببریم، باید مســیرها و محــل را ببینیم. روز 
بعد با رضا امانــی از پاعلم و مورموری به منطقه 
آمدنــد و من هم آنها را توجیه کردم. رفتند و یک 
هفتــه بعد رضا امانــی آمد و دو هفتــه در منطقه 

ماند تا تانک‌ها و نفربرها را منتقل کرد.
زیــر  از  نفــت،  چــاه  منطقــه  در  شناســایی‌ام 
ارتفاعات ســی ســی سمت راســت یا چپش که به 
ارتفاعات شــاوریه و لزه تا موسیان محدوده‌ای بود 
که بایــد انجام می‌دادیم. بــا آن ۴ نفری که آمدند 
و در آنجــا کــه دیدگاهی داشــتیم مســتقر شــدیم. 
تیپ ۸۴ خرم آباد ارتش در منطقه مستقر بود. ما 

زمستان حدود سه ماهی در آنجا مستقر بودیم.
دو مســیر برای رفتن به منطقه وجود داشــت، 
یکــی از پــل نــادری کــه گهگاهــی مجبــور بودیم و 
می‌رفتم، یک ساعت راه بود، اما یک ریسک بالایی 
داشــت که با تیر و تانک می‌زدند و شانســی بود که 
رد شوی  خطرناکی بود. راه دیگر که ۵ ساعت طول 
می‌کشــید از اندیمشــک باید ۶۰ کیلومتر به طرف 
خرم آباد می‌رفتیم به منطقه پاعلم می‌رســیدیم 
و از پاعلم به سمت چپ می‌رفتیم، از یک پل روی 
رودخانــه کرخــه عبور کردیم و بــه منطقه کوه‌های 
بلندکویــر کــوه رســیدیم، جــاده ســخت روســتای 
مورموری که حالت مارپیچ داشــت و ماشــین‌ها از 
آن به ســختی عبور می‌کردند تا به منطقه دالپری 
می‌رسیدیم. حســن باقری وقتی مرا به آقای سید 
محسن موسوی معرفی کرد، ایشان رئیس مدرسه 
در روستای دالبری بود، این هم از توانایی منحصر 
بــه فرد حســن باقــری بود که مدرســه را بــا رئیس 
در اختیــار جنــگ گرفته بود. ما در حقیقت پشــت 
عراق بودیــم و منطقه آنقدر صعب‌العبور بود که 
عراقی‌ها تصور نمی‌کردند کســی از آنجا بیاید و به 

آنها حمله کند. در اصل عقبه عراق بود.
ëë!بنشین و غذایت را بخور

یــک روز که تنهــا بودم، حســن باقری بــا آقای 
محســن رضایــی، آقــای رحیــم صفــوی و آقــای 
غلامعلی رشــید به مدرســه آمدند. آقای محسن 
رضایــی اختلاف ســنی با ما داشــت و بــرای مان از 
یک هیبــت خاصی برخــوردار بود. در آن مدرســه 
نان و کنسرو داشــتم، وقتی رسیدند، وضو گرفتند، 
یــک موکت انداختم و مهــر و جانماز به آنها دادم 
بعــد از آن بلافاصلــه ســفره پهــن کردم و کنســرو 
آوردم و چیــدم آقایــان هــم بعد از نماز نشســتند 
شــروع به غذا خــوردن کردند. حســن باقــری کنار 
خودش برایم جا باز کرد، من هم نشستم و اولین 
لقمه را گرفتم. آقای محسن رضایی عادت داشت 
که سریع غذا می‌خورد، سریع غذا خورد و زود بلند 
شــد و گفت خب حــالا باید چــه کار کنیم؛ من هم 
چون میزبان بودم، ســریع بلند شــدم تا ماشین را 
آماده کنم،. حســن باقری دســتم را گرفت و گفت 
بنشــین، خــب اون زود غــذا خورده بــه اون چه کار 
داری تــو بنشــین و غذایــت را بخور. حســن باقری 
یک عادت جالبی که داشــت خیلی با آرامش غذا 
می‌خــورد. بعــد گفت بایــد آقای محســن رضایی 
تحمل کند و ببیند که تو همــه‌اش در حال دویدن 
هســتی. بدون امکانات ناهار دادی، من نشستم و 
ادامه دادم، حسن باقری گفت وقتی می‌بیند شما 
غــذا می‌خوریــد او هم مجبور هســت که بنشــیند. 
دقیقــاً هم همین طور شــد. آقای رضایی نشســت 
تا ما هــم ناهار خوردیم، چای هــم آوردم، این کار 
حسن باقری خیلی برایم جالب بود، درس بزرگی 
برایــم بــود. دیدم چطــور به نیروهایــش اطمینان 
می‌دهد. دیدم چه طور به ما جرأت می‌دهد. البته 
حســن باقری در همه مسائل قوی بود، بخصوص 
در فاز معنوی و توجه به این مسائل یعنی اهمیت 
دادن بــه دیگــران بخصــوص رده‌هــای پایین‌تر از 

همه بالاتر بود.
روابــط مــا با فرماندمان حســن باقــری که یک 
ابهت و اقتدار خاصی داشــت، روابط نظامی نبود 
یک رابطه شــرعی داشتیم و اینکه بزرگتر ماست و 
بر ما واجب است که هر کاری که می‌گوید، بتوانیم 
به سرعت انجام دهیم ولو گرسنه بمانیم، مشکلی 
نیست. دستور حسن باقری حساب شده و سنجیده 
بــود و کاری بیــش از توان‌مــان از ما نمی‌خواســت. 

برای خودم اجرای اوامرش را واجب می‌دانستم.
کار دوم ایــن بود که وقتی به منطقه رســیدیم، 
حســن باقری بــه من گفــت توضیح بــده، من در 
منطقه تســلط پیــدا کرده بــودم، حســن باقری از 
همه پر انرژی تر بود. در دیدگاه هم حســن باقری 
ســاکت بود و من توضیح می‌دادم. آقای محســن 
رضایــی دیــد مــن جوانــم، خواســت اطلاعاتم را 
با حســن باقری کنتــرل کند. جالب بود که حســن 
باقــری گزارش مــرا تأیید کرد. با تأییدی که شــدم 
منطقه را برایشــان توضیح دادم با کالک و نقشــه 
تمام منطقه را شــرح دادم و هر ســؤالی داشــتند، 
توضیــح دادم. بــا اینکه می‌دانســتم آقای حســن 
باقری و آقای غلامعلی رشــید نســبت به منطقه 
کاملًا توجیه هستند، روابط خیلی نزدیک و خوبی 
داشتند. با اینکه آقا رشید خیلی جدی بود، شوخی 
می‌کردنــد. بــه دیدگاهــی رفتیــم کــه به موســیان 
تســلط داشت. روستای پتک، شهر موسیان، جبل 
الحمریــن، رودخانــه دویــرج را دیدند، مــن اینجا 
گفتم رودخانه چم سری حسن آرام گفت دویرج، 

بعــد آنهــا رفتند. حســن باقری چنــد روز بعدش 
دوبــاره آمد، شناســایی در عمق می‌خواســت، دو 
روز در منطقــه بــود. بــرای شناســایی خــودش به 
منطقه می‌رفت با جرأت تا عمق مواضع دشمن 
می‌رفــت و شناســایی می‌کــرد، ایــن کارش برایم 
خیلــی ســخت بــود، ضربــان قلبــم تند می‌شــد، 
اضطراب داشتم تا برگردد. به دنبال احتیاط های 
دشمن و مســیرهای پاتک بود. شبانه از چاه نفت 
به دشــت عباس و امامزاده عباس رفتیم، نگران 
بودم، خودش با روحیه و شجاعت کار می‌کرد. به 
دامداری شــماره ۱۳ رفتیم. شــهید حســن باقری 
بــه دامــداری شــماره ۷ و ۹ خیلــی علاقه‌مند بود، 
اینهــا بــرای ســازمان اتکا بودنــد. با حســن باقری 
برای شناســایی رفتیم که تقریباً این مناطق تا مرز 
خالی بود و چون پشــت عراقی‌ها بــود و عراقی‌ها 
تصور نمی‌کردند کســی از آنجــا بیاید. این منطقه 
کوهســتانی و دارای شــیب‌های خیلــی تنــد و دره 
های عمیق بســیار متعدد و مختلفی داشــت. در 
آن شناسایی‌ها حسن باقری در منطقه بود و با آن 
همه تجربه ،نحوه شناســایی حســن باقری برایم 
تازگی داشــت و جدید بود. می‌خواست ببیند کجا 
بهتــر می‌توان خــط دفاعی تشــکیل داد یا خاکریز 
زد. در انتقال مطلب بســیار ســریع و هوشــمندانه 
عمــل می‌کــرد، عراقی‌ها در دو محــور رفت و آمد 
داشــتند یکــی محــور فکــه و یکــی محــور پاســگاه 
شــرهانی بــود از جنــب ارتفاعات جبــل الحمرین 
وارد می‌شــدند. البتــه عوامل اطلاعاتــی و افرادی 
را در محاصره دشــمن داشــت کــه آنها هم بهش 
گــزارش می‌دادنــد. بــا ایــن حال بــه مــا اطمینان 
بیشــتری داشت. بعد از اینکه با حسن باقری یک 
بــار با موتور به ســمت دامداری شــماره ۱۳ رفتیم 
دوباره ضربان قلبم تند شــد، گفتــم حالا که همه 
منطقــه را دیدیــد نیــاری نیســت برای شناســایی 
برویم. از دیدگاه‌ها هم بتوانیم دشمن و فعالیتش 
را ببینیم. یک دیدگاه در چاه نفت داشــتم، به آن 
دیدگاه جنوبی می‌گفتیم. یک دیدگاه در تیشــکن 
داشتیم که آن دیدگاه مرکزی و اصلی‌مان بود. به 
حرفم گوش کرد، حســن باقری از دیدگاه مرکزی 
به تنگه عین خــوش، تینه و بخصوص یروه توجه 
خاص داشــت. آن روز شــاید بیش از دو ساعت با 
دوربیــن منطقــه را می‌دیــد. تاکنون ندیــده بودم 
کســی این طــور دیده‌بانی کند. حتمــاً دنبال جای 
خاصی بــود. بعد به طــرف دیدگاه غــرب رفتیم. 
یک نقطه‌ای کنار دامداری شماره ۱۳ که یک تونل 
بــه هم پیوســته‌ای بود که مــا باید کامــاً از آن بالا 
می‌آمدیم، ارتفاع منطقه عوض می‌شــد. حســن 
باقری در شناسایی این منطقه خیلی دقت کرد که 

با موتور به آنجا رفت.
با عراقی‌ها خیلی فاصله بود. دامداری منطقه 
۱۳ معمولاً محل پاتوق من بود و باید مسافت ۲۵ 
کیلومتری را اگر شناسایی می‌خواستم انجام دهم 
می‌رفتم و یک پاتوقی آنجا داشــتم. حسن باقری 

هم از آنجا خوشش آمد.
گهگاهــی از عراقی‌هــا یــک گشــتی می‌آمــد و 
آنقدر منطقه خالی بود تقریباً پر از آهو و حیوانات 
وحشــی شده بود چون روستایی‌ها هم رفته بودند 
کســانی کــه در دامداری‌هــا کار می‌کردنــد یا اســیر 
شده بودند یا منطقه را تخلیه کرده بودند. منطقه 
خالی از ســکنه شــده بود. وقتی کارمان تمام شد، 
تأکیــد حســن باقری شناســایی کمرســرخ، جنوب 
چــاه نفت، اطراف امامــزاده عباس، عین خوش، 
رودخانــه چیخــواب، بــرود، ابوغریــب، تپــه ۲۰۳، 
دامــداری شــماره ۷ و باغ طالقانی بــود. نیروهای 
عراقــی در آنجا بودنــد و طبیعتاً نمی‌توانســتم او 
را ببــرم. گــزارش وضعیت را هر ۲۴ ســاعت برای 
حســن باقری می‌دادم. وقتی گزارش را فرســتادم 
نامه‌ای از حســن باقری برایم آمد، گفت چند روز 
دیگر افراد جدیدی را برای استقرار می‌آورم. دو روز 
بعد نامه‌ای توسط یکی از نیروهای سپاه دزفول به 
دستم رسید، نوشته بود نتوانستم بیایم، شخصی 
به نام حسین خرازی می‌آید او را توجیه کن. همان 
راهنما با دو نفر آمدند، تاکنون آنها را ندیده بودم، 
یکــی از آنها مصطفی ردانی‌پور و دیگری حســین 
خرازی بود. آنها را توجیه کردم. چهار روز گذشت، 
حسن باقری و جعفر اسدی آمدند، یک نفر دیگر 
هم همراه‌شان بود. وقتی رسیدند من را با خود به 
دیدگاه چاه نفت بردند. حســن باقری آن شخص 
را معرفــی کــرد. آقای قاســم ســلیمانی مســئول 
گروه ثارالله هســتند که بایــد در این منطقه توجیه 
شــوند. حســن باقری خودش او را توجیــه کرد. به 
واقــع بهتــر از مــن توانســت منطقــه را برایش جا 

بینــدازد. برادران مدتی در منطقه تردد می‌کردند 
و مــن هــم وضــع را بــرای حســن باقری گــزارش 
می‌کــردم. بهمــن ۱۳۶۰ بود که دشــمن در چزابه 
حمله کرد و حســن باقری درگیر آن منطقه شــد. 
نامه‌ای برایم فرســتاد که در شناســایی‌ها کوتاهی 
نشــود، برایم گزارش وضع منطقه را بفرست، ماه 
اســفند از راه رسید حســن باقری با عزیز جعفری 
به منطقه آمدند. قرارگاه کربلا تشــکیل شده بود. 
قرارگاه نصر به فرماندهی حســین باقری منطقه 
شــمال از پل نادری تا دهلران را به عهده داشــت. 
عزیز جعفری معاون حسن باقری بود. عزیز را در 
منطقه توجیه کرد. 10 روزی گذشت، برای قرارگاه 
نصر مشکل بود که دو منطقه بدون مسیر را اداره 
کند. البته این توانایی در حسن باقری بود. منطقه 
قرارگاه نصر دو قسمت شد، قرارگاه قدس تشکیل 
شــد و عزیز جعفری فرمانده این قرارگاه شد. من 
هم به عنوان مســئول اطلاعــات عملیات قرارگاه 
قــدس معرفــی شــدم. قــرارگاه قــدس را در چــاه 
نفت درســت کردیم و آنجا مســتقر شــدیم. آقای 
غــام بشردوســت، آقــای داداش حســینی، آقای 
محمدعلی ایرانمنش در قرارگاه مســتقر شــدند. 
قــرارگاه فرماندهانــی را به کمک قدس فرســتاد، 
آقای یوسف فروتن جانشین سپاه اصفهان، آقای 
محمــد فرمانــده و آقای جــواد افخمی جانشــین 
ســپاه کرمان و آقای احمد ســالک مســئول بسیج 
بودنــد آخریــن وضعیت دشــمن در حــال انجام 
بود. وقتی با رضا امانی جانشین فتح‌الله جعفری 
بــرای انتقال نی می‌خواســتیم واحدهــای تیپ ۲ 
لشــکر ۹۲ را به منطقه بیاوریم با مشــکلات بسیار 
زیــادی روبه‌رو شــدیم. ارتش مجبور شــد خیلی از 
جاهــا را اصلاح کند تا تریلی‌هــا بتوانند عبور کنند 

بیایند تا تانک‌ها را بیاورند.
نزدیکی‌های ظهر به دالپری رسیدند و تانک‌ها 
پشت سر آن به منطقه آمدند. آخر روزی که آماده 
می‌شدیم حسن باقری به منطقه آمد، جلسه‌ای با 
قرارگاه قدس گذاشــت و مانــور قرارگاه و یگان‌ها را 
کنترل کرد. در آنجا بود که سطح فرماندهی ایشان 
را با دیگران دیدم. حســن باقری در ســطح بســیار 
بالاتری از عزیز عفری، غلامحســین بشردوســت، 
سرهنگ امرالله شهباری، حســین خرازی و قاسم 
سلیمانی قرار داشت، در همه ابعاد سطح بالا بود، 
اقتدار فرماندهی، دانش نظامی، اطلاعات جامع 
از توانایــی نیروهــای خــودی و دشــمن، اطلاعــات 
کامل از زمین و دشــمن داشــت. حتی من که چند 
مــاه در منطقه بودم، اطلاعاتم نســبت به ایشــان 
کمتــر بــود، برخــی از مطالبــش برایم جدیــد بود. 
قرار بود عملیات یکم فروردین ۱۳۶۱ آغاز شود، با 

اینکه نیروها پای کار رفتند، قرارگاه کربلا عملیات را 
به تأخیر انداخت.

ëëتنگه ابوقریب
عملیــات فتح‌المبین ۳۰ دقیقه ســحرگاه دوم 
فروردین ۱۳۶۱ آغاز شــد. پیشروی اولیه خوب بود، 
اما دشمن در دشت عباس به تیپ ۲ دزفول حمله 
کرد و منطقه امامزاده عباس را پس گرفت و فشار 
آورد تــا عیــن خــوش را پس بگیــرد. قــرارگاه کربلا 
کــه عیــن خــوش را در خطــر دید به حســن باقری 
مأموریت داد در دشــت عباس عمل کند و فشار را 
از عین خوش بکاهد. همین طور هم شــد. حســن 
باقری در دشــت عباس با دشــمن جنگ ســختی 
داشــت. همین باعث شــد عین خوش را از سقوط 

حتمی نجات دهد.
در مرحله اول عملیات به علت اینکه دشــمن 
در محــور قرارگاه فجر حمله کرده بود، فجر موفق 
به آزادسازی سایت نشده بود، قرارگاه کربلا این کار 
را به حســن باقری محول کرد. روز هفتم فروردین 
حسن باقری موفق به آزادسازی سایت شد و عقبه 
دشــمن را در ســایت بســت. مــا در منطقه قدس 
بودیم. حســن باقری بر ارتفاعات ســایت مســلط 
شــده بــود و از آنجــا توانســت قرارگاه‌هــای قدس، 
فتــح و فجــر را در تــداوم ایــن حرکــت بــه طــرف 
برقــازه هدایت کند. ابتکار عمل در دســت حســن 
باقری بود. آن شــناخت دقیق از منطقه و دشــمن 
در اینجــا عملًا خــود را نشــان داد. نیروها به طرف 
برقازه پیشروی کردند. دشمن هم از تنگه ابوقریب 
عقب نشســت. روز آخر عملیات ســاعت ۹ صبح 
بود کــه در تنگه ابوقریب روی میــن رفتیم. از آنجا 
مرا به بیمارســتان سپاهان در اصفهان بردند. من 
از ایــن اتفاق خوشــحال شــدم چون فکــر کردم که 
شــهید شدم. آقای بشردوســت بالای سرم یکسره 
مــرا صدا مــی‌زد و من درد شــدید داشــتم، پایم از 
۱۱ جــا خرد شــده بود و مرا در آمبولانس گذاشــتند 

یک مورفین به من زدند و فکر کردم راحت شدم، 
بعدهــا فهمیدم که مورفین به مــن زده‌اند و چون 
شــب نخوابیده بودم و با آن مورفین خوابیدم. مرا 
مســتقیم در پایگاه نیروی هوایی بردند. پرســتارها 
می‌گفتند یــک عراقــی آوردند، بــا آن حالم گفتم 
عراقــی نیســتم. می‌ترســیدم اذیتــم کننــد. مــرا با 
هواپیما به اصفهان اعزام کردند. بعد از عمل یک 
ماه آنجا ماندم. بعد از آن از یک نفر در بیمارستان  
لباس گرفتم و پوشیدم و از بیمارستان بیرون آمدم 
و به سپاه اصفهان رفتم و با یکی از اتوبوس‌هایی که 
نیرو می‌برد، مستقیم به اهواز رفتیم. از آنجا با یک 
وانت به قرارگاه نصر نزد حسن باقری رفت. حسن 
باقــری اســتقبال خوبــی ازمن کــرد. آقــای مهدی 
زین‌الدین مسئول اطلاعات عملیات بود. مسعود 
پیــش بهار مســئول عملیات بــود. آقــای علیرضا 
عندلیب معــاون و مجتبی مؤمنیان ســتاد بودند. 
همراه حســن باقــری در عملیــات بیت‌المقدس 
بودم، مسعود پیش‌بهار به شهادت رسید و حسن 
باقری مرا به عنوان مســئول عملیات قرارگاه نصر 

به جای مسعود پیش‌بهار معرفی کرد.
حســن باقــری قــرارگاه نصــر را در غــرب جاده 
اهــواز- خرمشــهر در یکــی از ســنگرهای دشــمن 
مســتقر کــرده بود. من هــم با پای مجــروح و عصا 
نزد ایشان بودم. به من میدان کار داد، در جلسات 
نظــرم را می‌گرفــت، خیلــی مراقبم بود، بــه کارم 
اطمینــان داشــت، در منطقــه با ماشــین و موتور و 
مقداری پیاده می‌رفتم و پایم عفونت شــدید کرد 
و تــب شــدیدی کردم، طــوری کــه واقعاً افتــادم و 
مهدی زین‌الدین مرا به اورژانســی در شرق کارون 
برد. دکتر آشــنا به نظر می‌آیــد و ۱۵ نفری را تقریباً 
معاینه کرد، همان دکتری بود که عملم کرده بود. 
گفــت چه کســی تــو را مرخص کــرد، چــرا کار ما را 
خراب می‌کنید. گفتم عملیات بود، آمدم. نســخه 
را نوشــت و به ما داد و برگشتیم. عفونت پایم زود 

خوب شد.
ëëبدون فتح خرمشهر کجا برویم؟

آنچــه از بیت‌المقــدس یــادم هســت یکــی از 
ســخت‌ترین روزهای جنگ مرحله دوم عملیات 
شــلمچه  مــرز  در  دشــمن  بــود.  بیت‌المقــدس 
ضدحمله بســیار شــدیدی را تدارک دیــد و آمد تا 
مرز را پس بگیرد. تنها کســی که توانست این ضد 
حمله را کنترل کند، حسن باقری بود. مرحله آخر 
عملیات بیت‌المقــدس بود. نیروهــای اطلاعات 
عملیــات هرشــب بــرای شناســایی می‌رفتنــد تــا 
مســیری بــرای ورود بــه عقبه دشــمن پیــدا کنند. 
شــب‌ها هم جلســه بود. بــه علت طولانی شــدن 
عملیات گردان‌ها تحلیل رفته بودند. نظر بیشــتر 
فرماندهان در جلســه قرارگاه تأخیر در عملیات و 
مرحله‌ای شــدن مطرح شــد. اینکه یک عملیات 
دیگری در زمان مناســب بــا آمادگی نیروها انجام 
شــود. حســن باقری با این نظر بشــدت مخالفت 
کــرد و گفــت مــا بایــد عملیــات را انجــام دهیــم، 
دشــمن آســیب جدی دیــده و موقعیت بــرای ما 
فراهم اســت. ما باید به ســمت خرمشــهر برویم. 
امــام و مردم از ما خرمشــهر را می‌خواهند. بدون 
فتــح خرمشــهر کجــا برویم. با چــه رویــی برویم، 
خــدا مــا را در فتح خرمشــهر یاری می‌کنــد. با این 
نظــر توانســت دیگــران را با خــود همــراه کنند. به 
طــور جــدی اطلاعات عملیــات تیــپ ۲۷ محمد 
آنهــا  کــرد.  تشــویق  شناســایی  بــه  را  رســول‌الله 
توانســتند راه رســیدن به خین را پیــدا کنند و حاج 
محمــد ابراهیم همــت آماده عملیــات در همان 
محــور شــد و دوم خرداد در آن مســیر عمل کرد و 
سحرگاه سوم خرداد به اروند رسید و عقبه دشمن 
را در خرمشــهر بست. وقتی جاده شلمچه و عقبه 
دشــمن بســته شــد، نیروهای عراقی در خرمشهر 
محاصــره شــدند. در اینجــا ورود به خرمشــهر کار 
ساده‌ای بود. روحیه مقاومت دشمن در خرمشهر 
متزلزل شد. نیروهای دشمن گروه گروه به اسارت 
درآمدنــد، هیچ کس باور نمی‌کــرد 10 هزار عراقی 
در خرمشــهر اســیر شــود. بــه واقــع حســن باقری 
بــا برنامه‌ریــزی، طــرح موفــق، عملیــات موفــق، 
مقاومت و ایســتادگی، پایــداری و راهکار درســت 

توانست خرمشهر را فتح کند.
ëëآینده از آن کیست؟

بعــد از فتح خرمشــهر مدتــی جنــگ در رکود 
بود، حســن باقری از این رکود خیلی ناراحت بود. 
حرفــش این بــود که پیروزی خرمشــهر به مفهوم 
تغییر توازن قوا به نفع جمهوری اســامی اســت. 
دشــمنان جمهــوری اســامی نمــی خواهنــد این 
تــوازن به نفع جمهوری اســامی باشــد. مــا نباید 
بــه پیروزی‌ها دلخــوش کنیم. ما بایــد توان‌مان را 
دو برابــر قبل از آزادی خرمشــهر بالا ببریم. آینده 
از آن کســی اســت که قدرتمندتر و آماده‌تر باشــد. 
نباید دلخوش پیروزی‌های گذشــته باشیم، عراق 
یکطرفه اعلام آتش‌بس کرد، حســن باقری گفت 
عــراق بــه دنبــال ترمیــم خــط و پوشــاندن نقــاط 
ضعــف خــودش اســت. در همیــن زمان بــود که 
اســرائیل هم به جنــوب لبنان حمله کرد و شــوق 
اعــزام نیرو بــه لبنــان در فرماندهان مطــرح بود. 
بــاز هم اینجا حســن باقری خیلــی موافق نبود که 
نیروهــا به لبنان اعزام شــوند، بخصــوص با رفتن 
احمد متوســلیان که قوی‌ترین فرمانده تیپ بود، 
مخالــف بــود. نظرش این بــود ما نبایــد در چنین 
موقعیتــی دو جبهــه بــاز کنیم. عملیــات رمضان 
مطرح شد. در عملیات رمضان نزد حسن باقری 
بــودم. حســن باقــری در طــرح عملیــات رمضان 
معتقــد به دور زدن دشــمن از دو جناح شــلمچه 
و طلائیــه بود، دو محور شــمال و جنوب را بخوبی 
شناســایی کنند و بتوانند به عقبه دشــمن برسند. 
این کار نیاز به شناسایی دقیق، گردان‌های ورزیده و 
قوی، فرمانده گردان‌های توجیه بود. از نظر حسن 

باقــری هیچ کــدام از این مســائل در حد مطلوب 
نبــود. آقــا محســن معتقــد بــه اجــرای عملیــات 
بــود. بعــد از اجرای مرحلــه اول عملیات رمضان 
دیدیــم نظر حســن باقری درســت بــود. فرمانده 
تیپ‌هــا معترض شــدند. بــا اینکه اولیــن مخالف 
قبــل از عملیــات خود حســن باقری بــود، در کنار 
و همراه آقا محســن ایســتاد و از ایشــان دفاع کرد. 
این نشــان دهنده انتخاب درست و بموقع ایشان 
بود، شــم قوی داشت. این یک نوع جوانمردی در 
کار بود. نمی‌خواســت این پایه و ستون فرماندهی 
در جنــگ متزلزل شــود؛ البته چــه در صحنه‌های 
ســخت جنگ و چــه در مراحــل بحرانــی و چه در 
ایــن مواقــع حســن باقــری قــدرت تصمیم‌گیری 
داشــت، بهتریــن تصمیــم را می‌توانســت در آن 
شــرایط بگیــرد. از هــوش و ذکاوت بســیار بالایــی 
برخوردار بود. حاضرجوابی‌اش هم ریشــه‌اش در 

این توانایی بود.
ëëدائم کتاب دستش بود

حســن باقــری خیلــی مرا تشــویق بــه مطالعه 
می‌کــرد، من خیلی چیزها از او یاد گرفتم، با اینکه 
اهــل مطالعه بودم، اما حســن باقــری دائم کتاب 
دســتش بود و در ماشین در فواصلی که می‌رفتیم 
می‌خواند و می‌نوشــت؛ به غیر از او کسی خاطرات 
روزانه را نمی‌نوشــت. هر کجــا می‌رفتیم اگر موقع 
و  می‌ایســتاد  می‌کــرد،  متوقــف  را  ماشــین  اذان 
نمازش را سر وقت می‌خواند. اخبار را به طور جدی 
پیگیری می‌کرد. دوربین او همیشه همراهش بود و 

مکان‌های مهم را عکس می‌گرفت.

آنچــه راجع به ایشــان می‌توان گفــت، راحت و 
آزاد بــود،  خیلــی راحت با همه دوســت می‌شــد؛ 
براحتــی دیگران را جذب خــودش می‌کرد. یکی از 
ویژگی‌هایــی کــه از حســن باقری در ذهنــم مانده، 
وقت شناســی‌اش بود. همه کارهایش را ســر وقت 

و بموقع انجام می‌داد.
بیــش از آنکه یــک فرمانده باشــد، یک معلم 
بــود، ایــن یکــی از مســائلی اســت کــه مــن اصــاً 
می‌گویم یک ویژگی منحصر به فرد حســن باقری 
یا به تعبیری، حسن بار دومش بود داشت زندگی 
می‌کــرد، بار اولش نبــود. یک بار زندگــی کرده بود 
و ایــن بار دومــش بود؛ اینکــه همه اینهــا را دیده و 
گذرانده بود؛ یعنی به عنوان یک انسان موفق این 

تعبیر برای ایشان به کار برده می‌شود.
یعنــی انگار یک بار زندگی و تجربه کردند، از نو 
متولد شــدند و حالا بار دوم اســت زندگی می‌کنند 
بــا کوله‌بــاری از تجربه. همه این تجربه‌هــا را به کار 
می‌گیرنــد و خطایــی نمی‌کننــد و تجربیــات را بــه 
دیگران انتقال می‌دهند. حسن باقری بسیار پخته 
و سنجیده عمل می‌کرد. این را باید قبل از جنگ و 
خانواده جست وجو کرد. ویژگی مهم حسن باقری 
یــک معلم بود،  یک بار تجربه کرده بود و داشــت 
اندوخته‌هــای قبلــی‌اش را مرور می‌کــرد، تصدیق 

می‌کرد.
ëëرها و آزاد بود

یکی هــم خصلت آزادگــی، اصلًا خیلــی رها و 
آزاد بــود، الان تــاش می‌کنم که آزادگــی او را پیدا 
کنــم. حســن باقــری ویژگــی منحصــر بــه فردش 
ایــن اســت کــه آزاد بــود، حســن باقــری بارهــا در 
جلســه قــرارگاه نصــر بــه مــن می‌گفت خــب برو 
ایــن حرف‌هایت را بــزن، نظرت را بگو، در جلســه 
خصوصــی خودمــان حرف‌هــای خوبی مــی‌زدی. 
مثلًا می‌گفــت خب بگو این حر‌ف‌ها را، حالا ســن 
و ســال من را شــما تصــور بکنید. آن موقع حســن 
باقــری بیــن فرماندهــان خیلــی محبوب بــود، در 
عین اینکه اقتدار داشــت. به ما این فضا را می‌داد. 
بــه ما میدان مــی‌داد تــا حرف‌مــان را بزنیم.آقای 
حســن باقری آزاداندیش بود، ماها مثلًا نسبت به 
جایگاه افراد خیلی رعایت‌ها داشــتیم ولی ایشــان 
در هر جلسه‌ای، در هر موقعیتی براحتی حرفش را 
می‌زد. در همه ابعاد؛ نه رها به این معنی که همه 
چیز را زیر پایش گذاشــته، نه . یعنی آنچه لازم بود 
عمل کند، رضای خدا را در نظر می‌گرفت و انجام 
می‌داد. افرادی وقتی رئیس می‌شــوند دیگر کسی 
را تحویــل نمی‌گیرنــد. اگر حســن باقری در ســنگر 
بین نیروهای رزمنده نشســته بود، یک نفر غریب 
وارد می‌شــد تشخیص نمی‌داد کدام حسن باقری 
است. تواضع داشت، آدمی اگر این ویژگی را داشته 
باشد، این خیلی جلو می‌افتد، یعنی خیلی راحت، 

حسن آن موقع چند ساله بود؟! ۲۵ ساله بود.
ëëتفکر  استراتژیک

فرمانــده جنــگ بــا ۲۵ ســال  ســن آن هــم در 
اوج، در ســطح عالــی و بــالای جنــگ، بایــد بــرای 

۳۰۰ هــزار نفــر برنامه‌ریزی و طراحی کند. حســن 
باقــری همیشــه آن حــالات نشــاط جوانی، شــور و 
حماسه را داشت. احساس خستگی و سرخوردگی 
را هرگز در ایشــان نمی‌دیدید. حســن باقری دارای 

خصلت‌های مهم بود؛
۱( معلم بود و دوست داشت مطالب را منتقل 

بکند.
 ۲( در هــر موضوعــی بــه عنــوان کســی کــه  بار 

دومش بود زندگی می‌کرد.
۳( عقلانیــت و جزم، فکر، تفکر، آنچه نیازمند 
ایمــان،  پایــه  بــر  اســتراتژی،  تفکــر  هســتیم.  آن 

معنویت.
هر کسی یک اسمی می‌گذارد. نوآوری حسن 
باقــری از ایــن نــوع اســت. اتفاقــاً حســن از ایــن 
ویژگی‌هــا داشــت. مرتــب در حال نوســازی بود. 
حــال و آینــده را می‌توانســت برنامه‌ریــزی کند. 
با اینکه در این ســطح بالا  بــود، این انعطاف در 
هم داشــت که در ســطح پایین مثل همه باشد. 
بــا ایــن توانایی‌هــا راحــت و آزاد بــود. راننده‌اش 
غدیر علی قاسمی بود؛ چون ما خیلی با هم این 
طــرف و آن طرف می‌شــدیم. خیلی راحت بود، 
در صورتــی که فــرض یک جوان ۲۵ ســاله اصلًا 
این حالت را ندارد. بعضی در 40 سالگی به بعد 
راحت‌تر حرف می‌زنند. این حالت خیلی راحت 
بــودن در زندگی امام اســت. امــام خیلی راحت 
است. حســن یک به اصطلاح بلوغ زودهنگامی 
داشته است. حالا یک کسان دیگری هم هستند، 
مســئولیت بــالا دارنــد! امــا هنــوز کــه نگاهــش 

می‌کنیم، احساس می‌کنیم بالغ نشده‌اند! هنوز 
نگاهش می‌کنیــم می‌بینیم در ســعه صدرش؛ 

مسأله دارد.
ëëخصلت خاص حسن

چیزی که از حســن باقری بر من اثر گذاشــت. 
اعتمــاد بــه نفــس عجیبــش و مهــارت انتقالش 
بــه نیروهایــش بــود. بعضی‌هــا اعتمــاد به نفس 
ندارنــد.  انتقــال  قــدرت  ولــی  دارنــد،  عجیبــی 
حضــرت علــی)ع( می‌فرمایــد: اگر کســی چیزی 
بــه من آموخــت من بنده او هســتم. مــن در این 
بخش بنده شــهید حسن باقری هستم؛ چون من 
شهرســتانی و بچه تهران نبودم که پررویی لازم را 
داشــته باشم. حســن باقری فرمانده‌ای در جنگ 
بــود که اطمینان داشــت و این اطمینان را منتقل 
می‌کــرد، خب خیلی زود رفــت. از اول مهر ۱۳۵۹ 
وارد جنــگ شــد و در ۶ بهمن ۱۳۶۱ در شناســایی 
فکه به شــهادت رسید. عمرش در جنگ دو سال 
و نیــم بود. امــا از همه فرماندهان بیشــتر اثرگذار 
بــود. تنهــا کســی که بــه طور جــدی بحــث کالک، 
نقشــه، عکــس هوایی و توجیه نوشــتاری را رســم 
کرد، حســن باقری بود. کســی که به سپاه سازمان 
داد ایشــان بود، اگر ایــن کار را نکرده بــود هنوز ما 

عناصری از سپاه بودیم.
حســن باقــری به ســپاه عــزت داد، بــرای همه 
فرماندهــان عــزت داد و برایشــان میــدان عمــل 
زیــادی به وجــود آورد، حتی بــه فرماندهان ارتش 
میــدان داد، عــزت داد، افتخــار ملــی ایجــاد کــرد، 
بــرای من هــم فضا ایجاد کــرد، ســال ۶۱ در ارتش 
اولین دوره دانشــگاه فرماندهی و ســتاد )دافوس( 
شــروع شــد. گفتند بعضــی از بچه‌های ســپاه هم 
باید بروند. حســن اصرار داشــت که من باید بروم 
آن دوره را ببینــم. می‌گفت باید بروی، برای آینده 
مــا می‌خواهیــم و بــدردت می‌خورد، یعنی شــما 
تصــور کنید آن روزی که مرا قانع کرد که باید بروی 
دافوس، چون یکی از کســانی که مــن را اصرار کرد 
و خــودش هم بــا من آمــد و در افتتاحیــه دافوس 

شرکت کرد حسن باقری بود.
دوره برای فرماندهــان عالی ارتش بود. زمانی 
کــه مــن وارد آن کلاس شــدم ســنم به اندازه ســن 
ســربازی همکلاســی‌هایم بود. تمــام فرماندهان، 
مدیران ارتش را سرهنگ علی صیادشیرازی برای 
دوره فرســتاده بــود؛ یعنــی شــخصی که ۲۰ ســال 
خدمــت می‌کرد، ســرهنگ تمام و فرمانده لشــکر 
۲۸ کردســتان. بعضــی از افراد ناراحت شــدند. در 
آنجــا بــه من گفتند شــما از ســربازی به ســرهنگی 

رسیدید.
در مــورد شــهادت حســن باقــری بایــد بگویم 
شهادت حسن باقری بزرگترین فاجعه و خسارت 
برای جنگ برای مملکت و آینده بود، این خسارت 
برای جنگ جبران ناپذیر اســت. حسن باقری یک 
استراتژیســت جنــگ بــود، شــهادتش روی همــه 
فرماندهــان تأثیــر منفــی داشــت. چــه طور ســپاه 

می‌تواند این خسارت را جبران کند.

حسن باقری کنار خودش برایم جا باز کرد، من هم نشستم 
و اولین لقمه را گرفتم. آقای محسن رضایی عادت داشت 

که سریع غذا می‌خورد، سریع غذا خورد و زود بلند شد و 
گفت خب حالا باید چه کار کنیم؛ من هم چون میزبان 

بودم، سریع بلند شدم تا ماشین را آماده کنم،. حسن 
باقری دستم را گرفت و گفت بنشین، خب اون زود غذا 
خورده به اون چه کار داری تو بنشین و غذایت را بخور. 

حسن باقری یک عادت جالبی که داشت خیلی با آرامش 
غذا می‌خورد. بعد گفت باید آقای محسن رضایی تحمل 

کند و ببیند که تو همه‌اش در حال دویدن هستی. بدون 
امکانات ناهار دادی، من نشستم و ادامه دادم، حسن 

باقری گفت وقتی می‌بیند شما غذا می‌خورید او هم مجبور 
هست که بنشیند. دقیقاً هم همین طور شد
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